
 

 کارگاه ترجمه 

 
 ؛ترجمهافزایش و کاهش در 

 بایدها و نبایدها  

 حسن هاشمی میناباد
 

ل مهم ترجمه است.  ئساا کاستن چیزی از آن ازجمله میافزودن مطلبی به متن اصلی  
 با آن مخالفبرخی  

ً
اند  ای سردرگمروند، عدهاند، برخی در آن به راه افراط می کاملا

و  افزایش و کاهش روا و ناروا  به بحث دربارۀ  ، در این گفتارچه باید کرد. دانند و نمی
 ام.  مربوطه پرداختهبایدها و نبایدهای 

افزاید. می   چیزی به متن ترجمه های زبانی  ضرورت براساس بافت کلام و  گاه  مترجم  :  افزایش
.  اقتضای انتقال درست و کامل معنی است بلکه    ،نیست دلبخواهی و ذوقی  همیشه  این افزایش  

 به ترجمه افزوده:  «هم که» را  نویسنده، ضرورت انتقال طنز ر ببنا مترجمزیر، مثال  در 

Nearly all our best men are dead! Carlyle, Tennyson, Browning, George 
Elliot! — I'm not feeling very well myself! 

 هم
ً
چندان    هم کهاند: کارلایل، تنیسون، براونینگ و جورج الیوت! من  نوابغ ادبی ما از دنیا رفته   ۀتقریبا

 )٢٧: ١٣٨٤حال خوشی ندارم! (رضی هیرمندی، 

زیرا    اش افزودهرا به ترجمه   alselyfزیر از گلستان سعدی مترجم کلمۀ    جملهٔ   یا در ترجمهٔ 
 زدایی کند: اصل جمله ابهام دارد و مترجم مایل بوده که از آن ابهام

 پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده است.
I complained to one of the sheikhs that a certain man had falsely accused me 
of lasciviousness. (Rehatsek, 2004: 280) 

انتقالِ امینِ تک انتقالِ پیام است، نه    از راه تکِ کلمات و رعایت امانت  فرایندِ ترجمه فرایندِ 
) افزایشِ روا،  ١نیفزودن چیزی به متن اصلی یا کاستن چیزی از آن. افزایش بر دو نوع است: (

) افزایش ناروا،  ٢، و (گیرد صورت می   أ مبدمتن  ضرورت انتقال درست و کامل  با توجّه به  که  
مترجم واژه  گاه نیز  افزاید.  می به متن    دلبخواهی و ذوقی مترجم مطلبی را  و آن وقتی است که  
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، اما با دقت در بافت کلام و ساختار  در متن اصلی نیست افزاید که  عبارتی به ترجمه می یا  
مترجم نیست؛  فزودۀ  توان فهمید که این ادستوری و معنایی و غرض و مقصود نویسنده می 

متناسب با پیام متن آن واژه یا عبارت به نوعی در متن اصلی مستتر است و مترجم آن را  بلکه  
شیو  ف  ۀ و  است.  ارسی  بیان  افزوده  متن  زیر،  به  جملۀ  ترجمۀ  در  مثال  ایرانی  برای  ناصر 

دربار٦:١٣٧٦( نویسنده  که  اطلاعاتی  براساس  بلکه  نکرده  اضافه  خودش  از  را  «شرّ»    ۀ ) 
دارد،  ویژگی  جمله  که ساختار  تأکیدی  نیز  و  کرده،  عرضه  داستان  در  بحث  مورد  رود  های 

 ت.  تشخیص داده که رفتار رودخانه «شرّ» اس
 

She knew what the river would be.               .چون می دانست که رودخانه چه شرّی است   
 

ترجمه  خلال  در  کند  گیرد می   تصمیم   مترجم  کم  آن  از  یا  بیفزاید  متن  به      چیزی 
ً
معمولا و 

بنشیند و  وبوی زبان مقصد را بگیرد و بیشتر به دل  شود متن ترجمه رنگ باعث می ها  افزودن 
باید کشف کند که چه چیزهایی را می تر و مأنوس طبیعی   ،زبان  تواند بدون تر شود. مترجم 

 تر درک شود. کردن پیام و روح جمله به ترجمه اضافه کند تا اصل مطلب راحت عوض 
مترجمان لازم ندیدند  و درنتیجه  های زیر، موارد افزوده به متن در متن مستتر بوده  در نمونه 

یا پرانتز  داخل نشانه   آنها را به تعبیر احمد سمیعی (بیاورند،  های کروشه  )،  ١٤٠١کاری که 
 آید: حساب می به  «اسراف در امانت»

یح روابط منطقی  ه قصد ب عنصر دستوریودن افز   تصر
 

 پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد. (سعدی) 
He tears not the veil of reputation of his worshippers even for grievous sins.  
(Rehatsek 2004: 1) 
 

 گل همین پنج و شش باشد / وین گلستان همیشه خوش باشد (سعدی)

A flower endures but five or six days but this rose-garden is always 
delightful (Rehatsek 2004:22-32) 

... told his friends how very glad he was that he would not have to follow his 
father's example. 
"What did our father do?" they asked him. (A. Chekhov 1963:71)  

 گفت: «بسیار خوشحالم که مجبور نشدم کار پدرم را تکرار کنم.»   …
 پدر تو چکار کرده بود؟» مگرپرسیدند: «دوستانش 
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 گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا / گفت نیم عمر تو شد در فنا (مولوی)
… he asked him: 'Have you ever studied grammar?' 
'No' replied the boatman. 
'Then half your life has gone to waste', the grammarian said. (R.A. Nicholson 
2004:175) 

 عناصر واژگانی ودن افز 
  answer to a fool is silence. rightThe.                                    جواب ابلهان خاموشی است

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of 
working hours and periodic holiday with pay. 
هر کس حق استراحت و فراغت، ازجمله تحدید معقول ساعات کار و برخورداری از تعطیلات  

یافتادواری با   )١٣٨١(رضا رضایی  دستمزد، را دارد.  در

Because of weather, the flower-show went off at half cock. 
 )٩۵:٣۶١٣هوا، نمایشگاه گل با سردی برگزار شد. (محمدتقی فرامرزی   خرابیبه علت 

 کارخرِ لنگ و زنِ زشت و طلب /ریکباخداوندا سه درد آمد به
Oh God! Three griefs happened at the same time 
A lame donkey, an ugly wife and a pressing creditor. (D. Wilbur 1345  به نقل
 (از کوهی کرمانی

 قید ودن افز 
السلام دعا کرد  مدم. موسی علیهآطاقتی به جان  یا موسی، دعا کن تا خدای مرا کفافی دهد که از بی

 و برفت. (سعدی) 
…Moses accordingly prayed and departed. (Rehatsek 2004: 312) 

 نیک و بد چون همی بباید مُرد / خنک آن کس که گوی نیکی برد (سعدی)
All the good and bad must surely die... (Ibid 19) 

 آن نشنیدی که حکیمی چه گفت / مورهمان بِهْ که نباشد پرش (سعدی) 
… was not after all this maxim offered by a sage?  (Rehatsek 2004: 1383) 

 کید أ یا به قصد ت  نشینی کلماتهمایندی و هماقتضای به ودن افز 

  پنهان شود چون تیرگی گیرد هوا (مولوی) خورشید و ماه 
Sun and moon both disappear when darkness possesses the air.  (A.  J. Arberry 
(1968:10) 

 lCivilization on Tria                                                                                آزمایش بوتۀتمدن در 
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… with this lack is associated their very partial emancipation from 
superstition, especially in the form of astrology. 

ناتمام آن و  ناقص  ارادت، رهاییِ  این کمبودِ  از  بر  به خصوص ستاره   چنگالها  بینی، هم  خرافات، 
 ) ٤٨٥:١٣٧٣(نجف دریابندری  شود.مزید می 

Ill fortune never crushes that man whom good fortune deceived not. 
 نداده باشد.   ند آن را که خوش اقبالی فریبشک بداقبالی هرگز خرد نمی قبضۀ /چنگال

If thou art a master be sometimes blind; if a servant sometimes deaf. 
 گوش کر شو.  دوچشم کور شو و اگر نوکر هستی از  دواگر ارباب هستی گاهی از 

 offer a prayer to God                                                                               خدا دعا کرد  درگاه به

According to newspapers, it will rain later today. 
 )٩:١٣٦٣(محمّدتقی فرامرزی  ها، در آخرین ساعات امروز باران خواهد آمد.روزنامه گزارشبنابر 

Reports from Landon say that…                     ...اخبار  رسیده  از لندن حاکی از این است که 

For further information, please contact our central office. 
 اطلاعات بیشتر لطفا با دفتر مرکزی ما تماس بگیرید.  کسببرای 

It is fraud to conceal fraud.                                     .ب دیگری است
ّ
ب،   خود   تقل

ّ
 پردهپوشیِ تقل

The world was smiling and weeping in the damp air of raining. 
 گریست. می هم  خندید ومی در آنِ واحد همدنیا در آن نمناکیِ پس از باران 

 (خیام)  ای دوست بیا تا غمِ فردا نخوریم / وین یک دمِ عمر را غنیمت شمریم
Come, my friend, let's forget the cares of tomorrow 
And instead enjoy this moment of our life. (Karim Emami) 

 افزایش ناروا 
آریان دو  در   عباس  از  زیر  (مثال  کاشانی  ترجمهٔ )  ١٩٧١پور  گربه  از  و  زاکانی    موش  عبید 

که زیرشان خط کشیدهبخش  را  افزوده هایی  بی ام  مترجم هستند،  قرین های خود    ۀ آنکه هیچ 
باشد داشته  وجود  اضافات  این  توجیه  برای  غیرمستقیمی  یا  نکته  مستقیم  این  ذکر  (البته   :

در ترجمهٔ  ب  ضروری است که  اقلامی  به شعر  متن کم  ه شعر  از  یا  افزوده شده  متن  به  ناچار 
 شود):    می 

 های الوانابرگرفتند بهرِ گربه ز مهر / هر یکی تحفه
Worthy presents they carried to the cat, who cunningly reflected as he sat . 
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 آب لیمو عمّانا  لو بر سر / افشرۀپآن یکی خونچۀ 
One took a tray full of delicious rice,  
And a jar of lime-juice seasoned with spice. 

 خوای؟»«خانم، گل نرگس نمی
 . ها نگاه کرد زن به گل

 ست، خانم!»«گلش تازه 
 ها را گرفت و بو کرد. ها جدا کرد و به زن داد. زن گلکوچک از میانِ گل دستهٔ یک 

 «بوش خوبه، خانم!»
…"They're really fresh, ma'am!" 
…"They smell really nice, ma'am!" 
(Y. Noorani 1999: 546; ۱۳۶۸:۶۰ هوشنگ عاشورزاده) 

 
اصلی اضافه متن  به  تیتر  ندارد  کردن  تیتر  که  به ای  روا  می افزایش  اکبر سیف  رود. علی شمار 

ترجم۴١٣٧/۴١٣٩( در  مواردی  در  نظریه مقدمه   ۀ)  بر  یادگیری ای  متن  عنوان   های  به  هایی 
 در صفحات    ،اصلی افزوده

ً
نگارنده در ترجمه و ویرایش    .٣٢٣و   ٣٢٢،  ١٣٢،  ۴۵،  ٠۴مثلا

رست مطالب مفید )، دو فه١٣٩٤(  DSM-:5های روانی راهنمای تشخیصی و آماری اختلال
را اضافه کرد. متن اصلی فاقد فهرست تفصیلی است و تنها فهرست کلی دارد و عناوین فرعی  

بی فصل  و  پیداکردن سریع  در  درنتیجه، خواننده  ندارد.  را  دچار  ها  مطالب  از  برخی  دردسر 
ور  ها نیز به این کتاب اضافه شد. علاوه بر این به منظشود. فهرست تفصیلی فصل اشکال می 

های  تر اختلالکارآیی هرچه بیشتر کتاب برای مخاطبان فارسی و کمک به یافتن هرچه سریع 
نمای و  شد  تهیه  نیز  الفبایی  فهرست  یک  کتاب،  یافت.  ۀ این  بیشتری  بسط  و  شرح   کتاب 

شان دارند  تخصص علمی و فنی   ۀ مترجمانی که دانش تخصصی خوب وحتی ضعیفی در حوز
 مطالبی از خودشان به ترجمه اضافه می اما دانش زبان خارجی 

ً
کنند  شان ضعیف است، غالبا

   کنند.تحمیل می اصلی شان به متن اساس اطلاعات قبلی  و دانش خود را بر 
  زبان مقصد   ۀ کردن و معرفی مفهوم ناشناخته برای خوانندنما برای روشن کردن مقوله اضافه

 یکی از موارد افزایش رواست:

ر 
َ

ض
ُ

ضِر را در خ
َ

 دید در خواب او خ
He saw in the dream mystic Khazir all in a green garden (Arberry, 1968:186) 

راهبرد افزایش ارتباط نزدیکی با استراتژی تصریح دارد که نباید آن دو را با هم خلط کرد.  
 :زیر تصریح است نه افزایش ۀ نمون 
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 آب و گل پزیدن دل گفت: «به کار خانه بودم / تا خانه
 صنع آفریدن»  پریدم / تا خانهصنع می از خانه

The soul answered, "I was in the (divine) Factory 
…I was flying away from the (material) workshop… (R. A. Nicholson 
1993/1372: 158-9) 

 حذف و  کاهش  
توان توصیه کرد اما در مواردی  شمار آورد و نه می توان راهبرد و روش واقعی به حذف را نه می 

موقعیت چاره  و  سانسور  دینی،  یا  اخلاقی  مسائل  علت  به   
ً
مثلا نیست.  آن  جز  که  ای  هایی 

هایی شود بخش قصد سازگار نیست، مترجم مجبور می مفاهیمی با ذوقیات و فرهنگ زبان م 
ای در روال کلی متن چندان مهم نباشد و از طرف  که معنای واژه درصورتی   از پیام را برنگرداند. 

توان آن را حذف  آن به دلیل نبودن معادل، در امر ارتباط اخلال ایجاد کند می   ۀ دیگر، ترجم
کرد، به شرط آنکه نقش مهمی در درک مطلب و ساختار کلی پیام نداشته باشد. بدیهی است  

ای به دست مترجم بدهد که هر  عناصر مهم و کلیدی قابل حذف نیستند و این کار نباید بهانه 
 یا تنبلی کرد یا تعجیل داشت به این تمهید متوسل شود. جا خود را ناتوان دید  

شدن ساختار جمله شود، موجب تکرار و حشو  وقتی حفظ واژه یا عبارت باعث پیچیده
 در زبان مقصود شود، متن را غیرعادی سازد، درج 

ّ
بودن زبان را کاهش دهد و  طبیعی   ۀ مخل

کید است که این موارد  توان آن را حذف کرد. سلاست و روانی را مخدوش سازد، می  شایان تأ
با حذف واحدهای واژگانی زبان مبدأ به دلایل شخصیِ مترجم مانند ضعف یا تنبلی و تعجیل  

 متفاوت است.  
ً
 کاملا

زبان مبدأ معادل واحدی در زبان مقصد داشته باشند که در این    ۀ امکان دارد دو یا چند واژ
واحدِ    ۀ هر دو در فارسی به واژ  mouseو    ratاصطلاح با همگرایی مواجه هستیم.  صورت به 

ما در فارسی فقط    زبانان غرابت دارد، چراکهزیر برای فارسی   ۀترجم ولی    شود.موش تبدیل می 
   :یک خرگوش داریم

 
Before there can be biology, people must learn to tell a wolf from a jackal and 
a rabbit from a hare. 

زیست اینکه  از  انسانپیش  باشد،  داشته  وجود  میشناسی  باید  و  ها  شغال  از  را  گرگ  که  آموختند 
 خرگوش را از خرگوش صحرایی تمیز دهند. 

Two workman and a farmhand 

عامی  در اینجا با یک کارگر مزرعه و دو کارگر معمولی سروکار داریم. در فارسی کارگر اسم  
 کنیم به: سه کارگر.کند و در نتیجه عبارت بالا را ترجمه می است که بر هر دو دلالت می 
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Lectins in the seeds, grain, skin, rind and leaves of the most plants   

Seed  وgrain   هر دو دانه هستند وskin  وrind   هر دو پوست. در نتیجه «بذر، دانه، پوست
 شود به: دانه، پوست و برگ بیشتر گیاهان. شتر گیاهان» تبدیل می و پوسته و برگ بی

ای خارجی استفاده کند و سپس  ای سخت یا واژه زبان مبدأ از کلمه  ۀاحتمال دارد نویسند
روشن  برای  واژتوضیحی  برای  را  معادلی  وقتی  مواردی  چنین  در  بدهد.  آن  اول    ۀ شدن 

خود نالازم و غیرضروری و گاهی توضیح  دبه گزینیم که ابهامی ندارد، توضیحات آن خو برمی 
 : شودواضحات می 

 
Enuresis (night time bedwetting)                (خیس کردن رختخواب در شب) شب ادراری 
Jahiliyah (period of ignorance)                                             (یا دورۀ غفلت) عصر جاهلیت  

خواهد مفهومی اسلامی یا ایرانی را معرفی کند قبل یا بعد از  اروپایی وقتی می   گاهی نویسندهٔ 
 با حروف خوابیده یا    ۀ خودِ واژ

ً
آید، توضیحاتی برای  می   ایتالیکفارسی یا عربی، که معمولا

دهد. گاهی این توضیح چیزی نیست جز تعریف یا معنی آن واژه.  شناساندن آن به دست می 
خوانندهٔ  برای  توضیحات  در فارسی   این  و  نیست  لازم  واضحات   زبان  توضیح  او  برای  واقع 
  گیزخان چنیان در کتاب  واسیلی   آوریم. ی فارسی یا عربی را می است. در این موارد فقط واژه 

حدیث در پانویس    بارهٔ برای مخاطب خودش که با فرهنگ اسلامی آشنا نیست، توضیحی در
غیرضروری  و  زائد  اطلاع  فارسی، چنین  مترجم  پیرهرمزان،  و  کرده: آورده  ترجمه  را هم    ای 

«حدیث ـ اخباری از زندگی و اقوالی از محمد پیمبر که در قرآن نیامده است.» این اطلاع 
گونه  داند حدیث چیست. در اینخوبی می اطب مسلمان حذف شود، چراکه او به باید برای مخ

د یا  ئحشو، زا  ،شود که در زبان مقصدموارد چیزی از متن اصلی با این استدلال حذف می 
 :  تکراری است 

 
  مجهز به  (دو شاخۀ درختی   تیرکمانتراش و  نویس اولین اشعارم را همراه با قلمقطور پاک   دفترچهٔ «

 )۴٢:١۵١٣کردم.» (ذبیحیان در جعبۀ کوچکی نگهداری می لاستیک برای پرتاب سنگ)
 ، ریاضیات و تاریخ را فرا گرفت.» (کتاب مقدس مسلمانان)خلدون در مکتب، قرآن «ابن

 کنند.»های خنک و غیره جلب توجه می شربت تدخین)، (وسیلۀ«شمار زیادی قلیان 
 

های  گزارش اداری قدیمی تغییراتی در رسم خط و نشانه   قول از یکانگلیسی در نقل   ۀ نویسند
و مترجم    [citations edited]شناختی نوشته:سجاوندی داده، بعد از ذکر اطلاعات کتاب 

  ۀ ها ویرایش شده است.» این اطلاع برای خوانندگذاریهم بلافاصله مرقوم فرموده: «نقطه
 مه  ـیسی ترج ـجاوندیِ انگلـهای سزبان است و وقتی که مترجم متن را فارغ از نشانه انگلیسی 
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 :این عبارت نیست  ۀ کرده، دیگر نیازی به ترجم
 

Why gnaw you your nether lip?                (ناصرالملک ١٣٦٨) زیدن چراست؟ 
َ
  این لب گ

Nether  (پایین) شود. حذف می زبان بدیهی است از آن جهت که برای خواننده فارسی  
           …O preacher's boy                                                                               گنجه [...]ب  ای پورِ خطی

 
جا حائز اهمیت به دو دلیل: گنجه در این ،  ) اسم شهر گنجه را حذف کرده٣:٩٩٥١اسپراکمن (

   استفاده از این کلمه را نداده. ۀ نبوده، و وزن شعر به او اجاز
با  در زبان مقصد مفهوم واحدی در زبان مقصد دارند که    أزبان مبد  ۀگاهی دو یا چند کلم

foreign   ارز  :اجزای عبارت اصلی لازم نیست   ۀهم   ۀنتیجه ترجم. در شوندیک کلمه بیان می 
exchange ه معاین ؛examination physical 

عمدی، و حذف ناخواسته یا جاافتادگی و از قلم افتادگی.  حذف بر دو نوع است: حذف  
در نوع اول، مترجم چیزی را آگاهانه و خودخواسته به دلایل زبانی یا فرهنگی، یا دلبخواهانه  

انگاری و شتاب مترجم  دقتی و سهل دیگر حذف، بی   ۀکند. دلیل عمدو از سر ضعف حذف می 
شان که  ه در همان پاراگراف اول کتاب یا مقاله است. برخی از مترجمان آن قدر دقت ندارند ک

نقش ویترین مترجم را دارد چندین و چند مورد جاافتادگی دارند. حذف در صورتی جایز است  
اندیشد کاهش معنایی ناشی از حذف، در جای دیگری جبران  که با تمهیداتی که مترجم می 

ید دلبخواهانه حذف (یا اضافه) شود  شود تا خللی به پیام وارد نیاید. هیچ مضمون و پیامی نبا
 فراموش شود.  نباید  ای و هیچ عنصر معنایی 
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